
9  سخن مترجم

  
  
  
  

  سخن مترجم
  

  

از اي  آنـان كـه هالـه    ويـژه  ، بـه بزرگ بشـري هاي  از شخصيت گفتن سخن
در ، ونگوناگهاي  دشواري رغم ، بهگرفتهفرا راشان تقدس و معنويت پيرامون

گاه،  دلپذيري است كه با وجود تكرار نيز هيچشمار معدود كارهاي شيرين و 
  .خيزد گيرد و از آن ملالت برنمي رنگ فرسودگي به خود نمي

سخني به ستايش گفتن يا قلمي 3اما بر آستان بانويي همچون زينب
در فضيلت او به گـردش درآوردن، بـيش و پـيش از هـر چيـز، جسـارت و       

طلبد كه در حد آن ستايش باشد؛ چراكـه در نگـاهي دقيـق و     مي  گستاخي
اي دسـتيابي و   يافتن بر يك چيز، گونه موشكافانه، هرگونه معرفت و آگاهي

آيد و ازآنجاكه شخصيت  شمار مي كم، ماهيت آن به احاطه بر وجود يا دست
حتي در چشم آنان نيز كـه پيـرو   3نظير، زينب كبرا قدر و كم بانوي گران

نيسـتند، حقيقتـي اسـت فراتـر از حـد پنـدار و آن در        :بيت لاهمذهب 
خاندان رسالت و نبوت، در افقي از تعالي و والايي قـرار دارد كـه    ةماي گران
گونه كه بايـد و شـايد،    همتاي او، آن نشينان را رؤيت خورشيد بي خاك ةديد

كسي كه بخواهد در پي شناساندن آن گوهر تابنـاك هسـتي   . ميسر نيست
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   :واقع، سوداي خام در سر پروريده و باب امتناع را كوفته است د، بهبرآي
 ل او تصوير كردـم مثـتوان ه مي  شمس در خارج اگرچه هست فرد

  يرـنبودش در ذهن و در خارج نظ  يرـد از اثـشمس جان كو خارج آم
نه بدان معناست كه باب هرگونه شناخت و شناسـاندني   اين سخن البته

بلكه مقصود آن ؛ براي هميشه و بر همگان بسته است، نداز آن بانوي ارجم
پـاي از   بايـد  ، نميمقولات ديگراي  همچون پارهنيز است كه در اين مقوله 

از توان و ظرفيت محدود بشري در تر  گليم خويش فراتر نهاد و آرزويي فربه
 وجودي آن بـانوي بـرين   ةمرتب توان به كنه مي توقع داشت كهيا  دل آورد
  : شيراز فرمود ةكه خواج سان همانزيرا ؛ فتدست يا

  به قدر ديدة خود هر كسي كند ادراك  كه تويي هر نظر كجا بيند؟ تو را چنان
، حـد ادراك و پرتـوي از   مقـام شناخت ما از آن بانوي والا ةگستر آري؛

نيز هم از در آن قَناچار، كران هستي است و  بي ةمان در سلسل وجودي ةمرتب
در آن  ،است كه خوداي  تنها در همان مرتبه، از لحاظ كيفيي و هم كم نظر

  .ايم قرار گرفته
، نمايـد  مـي  غريـب و نيازمنـد توضـيح   حال  درعين و، اين سخن شيرين

  .را ندارد ، تاب شرحشمجالِ اين مقالهرچند 
نبـود يـا    به باتوجهدر اين انديشه بود كه  ،بازها، از ديرراين سط ةنگارند 
بانوي آفتاب از  دومين ة، دربارخور به زبان پارسيري درآثا كمبودكم،  دست

بـه سـامان   ، خدمتي ناچيز به پيشگاه آن فخر بـانوان جهـان  ، خاندان نبوت
مراد خود ، آن ةبا مطالع .د، با متن حاضر آشنا شاتفاقياي  گونه كه به رساند

توانـد   ، مـي ارجپر اين كتاب ةاين باور در او قوت گرفت كه ترجمرا يافت و 
اميد كه مخاطبان ارجمند . آوردو مقصودش را بر آن آرزوي ديرينه را محقق

  .داستان باشند ، با نگارنده همنيز در اين نگاه
  : دانم مي يادآوري چند نكته را ضروري، حاضر ةترجم ةدربار 
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؛ تـوانم گفـت   نمي سخنيمحترمش،  ةارندقدر نگ درباب ارج كتاب و. 1
اي كه بر متن عربي كتاب  در مقدمه، مي مؤلفزيرا افزون بر آنكه فرزند گرا

، آن را ملاحظـه  در صـفحات پـيش رو   ،و خوانندگان گرامـي است   نگاشته
بر ايـن بـاورم كـه    . است  باره توضيح داده به حد كفايت دراين خواهند كرد،

كسـي ديگـر را يـاراي افـزودن     كـه   چنان خواهد بوييـد  ،خود ،اين مشك
پس از مطالعه و تأمل در ، ارجمند ةخوانند رمايمان دا. ستايشي بر آن نيست

  .اذعان خواهد كرد خوبي به اين نكته ، بهآن
معنـاي  ، بر آن بوده كه تا حد امكان مترجمكوشش ، ترجمه ةدر شيو. 2

 ة؛ زيرا شيودپردازي نشو فداي زيبانويسي و عبارت، متن و رسايي مفهوم آن
 ،لفظ را هم به لفظ ةترجم ندهرچ؛ پسندم نمي آزاد را به دلايل مختلف ةترجم

ام تاآنجاكه ممكن است،  كوشيده پس. دانم غيرمفيد مي خلاف ذوق سليم و
  .از آن نيز بپرهيزم

، به ذكر اشعاري در ستايش بـانوي ارجمنـد  كه  فصل پاياني كتاب را. 3
است، مؤلف بر آن افزوده  قدر گرانفرزند اختصاص يافته و  3زينب كبرا

، اشعار از زباني به زبـان ديگـر   ةكه ترجما بر اين باورم زير؛ ام ترجمه نكرده
آن را در زبـان  هـاي   و ظرافـت هـا   تنها در صورتي رواست كه بتوان زيبايي

و  ندارم زمينهاستعدادي در اين  ،خود كه آنجا ازنماياند و  خوبي به مقصد نيز
  .را يكسره وانهادماش  ترجمه، مدماش برنيا شاعرانه ةترجم ةعهداز 

اي اشعار  پاره، اين فصل ةجاي ترجم هبكه  در اين انديشه بودم، تنخس
امـا  ؛ بيـاورم  3در سـتايش حضـرت زينـب    شده به زبان پارسي را سروده

اگـر  . منظر كرد صرفاز اين كار نيز ، كشيد مي كار ترجمه به درازا ازآنجاكه
، ايـن مهـم را   ديگـر هـاي   كوشم در چاپ ، ميخداوند توفيق عنايت فرمايد
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  .تحقق بپوشانم ةان كنم و جامجبر
مطالب سودمندي ، بزرگوار اثر و هم فرزند گرامي ايشان ةهم نگارند. 4

در پانوشـت   ،نيازمنـد توضـيح بـوده    گـاه، نكات كه اي  توضيح پاره برايرا 
، نمود مي م ضرورينظر به كههايي  بخش ،تنها ،كه در ترجمهاند  يادآور شده

نظر يـا  مـد  مطالبكردم؛ چراكه  نظر صرفديگر اي  پاره ةو از ترجم ترجمه
 بـراي مخاطـب  تحقيق،  بوده است كه بهلغات عربي اي  پاره شرح تعريف يا

در شمار توضيحات تخصصـي يـا ذكـر    آيد يا  كار نمي به چندانزبان  پارسي
درهرحال، ضرورتي . است از اين قبيل بوده هايي ي و نمونهاشعار عرباي  پاره

  .آن نديدم ةدر ترجم
مؤلـف در   دانم كـه آنچـه فرزنـد محتـرمِ     مي وري اين نكته را لازميادآ
ام، بـا   افـزوده  خـود آنچـه  و » محقـق « ةاست، با ذكر كلم  آوردهها  پانوشت
بدون ذكـر هـيچ   ،  مرحوم ذكر كرده ةو مطالبي كه نگارند» مترجم«عنوان 
   .مشخص شده است در پانوشت ،قيدي

يافت و توفيـق   نمي هرگز ساماناين اثر ، اگر لطف الهي نبود ترديد، بي
  .خداوند را از اين بابت سپاسگزارم .داد نمي به اين كمترين دست، آن ةترجم

گرامـي رسـول    بيـت  اهـل عظمـت  اينكه هرچند در پيشگاه باآخر  ةنكت
چشم اميد به ، ماند نمي حتي ران ملخي را هم، اين خدمت ناچيز 9اعظم

؛ در روز واپسين دارم 3كبراحضرت زينب  ويژه ، بهكرامت و شفاعت آنان
  .»با كريمان كارها دشوار نيست« زيرا بر اين باورم كه

  
  يقم، جلال سبحان

  1393ارديبهشت17
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  دربارة كتاب و نگارندة آن

  قلم فرزند مؤلف  به
  

الحمد الله رب العالمين والصلوة والسلام علي افضل الخلق اجمعـين  
ولعنة االله علي اعدائهم لعنة دائمـة  سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين 

  .الي يوم الدين
ه ك ـاست  :يبانوي ارجمند خاندان محمد 1نيدوم 3ابركنب يز 

  .است يارم اخلاقكل و مينده از فضاكآ، وجودش
، ييباكيزنـد و ش ـ  يت در او مـوج م ـ ي ـي و معنوكپا، بزرگواري، عظمت

او گرد آمده  در وجود ،سره، يكشرفتيستگي و اسباب كمال و پيشا، ييتوانا
 ةيسـت شااش،  هر بـرگ از صـفحات زنـدگي نـوراني    كه  سترو ازاين .است
  .ق و بررسي استيتحق
و از هـا   عبـادت برتـرين  از ، تبـار والاات آن بـانوي  يح ةبازخواني پروند 

 ـاكـه   چـرا  است؛ جستن به خداوند تقرّب هاي راهبهترين  مصـداق  كـار  ن ي

                                                      

و بلكه برترين بانوي  :بيت است كه برترين بانوي اهل 3زهرا ةنخستين بانوي اين خاندان فاطم. 1
  مترجم. جهان هستي است
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نخسـتين گـام   ، است كـه خـود   يبزرگ اله ياياول يافتن از زندگاني يآگاه
  .آيد شمار مي بهن اي از آنپيروبراي 
گرامي به دست ما  ين بانويه از زندگاني اك  خييشه در فرازهاي تارياند

سـودمند و   يبس ـي، در مراحـل مختلـف زنـدگ   ي، كس ـي هـر  بـرا ، دهيرس
  .راهگشاست

 يريتصـو ، ات درخشـان او ي ـح ةدربار ف و تحقيقيلأ، تاز منظري ديگر
 بـانوان  ةيـژ و ،ه تنهـا ك ـاي  سـوه ا؛ دكن ـ مي ميترس اسوهن يا از بهترروشن ر

راه  وجـوي  جسـت ه در كآيد  كار مي به زناني ةي همه براكبل ؛ستيمان نيابا
ن يزم ـ ةهم فراخنايبه اش،  ه گسترهكهستند  يافتن به بهشتو باري سعادت

  .هاست و آسمان
در كتابي  ار رابزرگو ين بانويا يه شرح زندگانك ستبايسته و زيچه شا 
و نويسندگي  سخنوريآسمان  از ستارگان درخشان يكيه به قلم كم يبخوان

در  ،همواره، ان خوديبا خامه و بكه  شجاع و نستوه مردي؛ فراهم آمده است
  .وشش در راه رسيدن به اهداف بلند خويش بودكجهاد و  و تكاپو
 ـيقزو اظمسـيدمحمدك  مرحـوم ، آور و سـخنور نـام   بزرگوار ةعلام او   ين
خطيبي ممتاز در مجالس حسيني و سـخنوري   مايه گراندانشمند آن  .است

او را در  ،طـور طبيعـي   اين ويژگي، بـه  اجتماعي بود و مسائل ةحوزتوانا در 
بـه   3داد كه بتواند در تحليل شخصيت حضرت زينـب  جايگاهي قرار مي

  .سودمند دست يابد ينتايج
 ةدربـار اثـري  ر نگـارش  كبه ف، رقد بار كه اين عالم گران شايد نخستين

 به نوشتن) ق1396لسا به(ه كبود  زماني، افتاد 3نبيت حضرت زيشخص
موانـع و  ، امـا  بود مشغول 3زهرا ةي حضرت فاطمزندگان ةزمين در يكتاب
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عـزم  ، سـرانجام آنكـه  تا ؛داشت مي ن آرزو بازيدن به اياو را از رس لاتكمش
را  شيفتـأل  همـت گماشـت و   اركن يبد ،1409رد و در سال كخود را جزم 

  .ردكآغاز 
 هـاي  نمونـه ، تمـام  يتيبا جـد ، تابكف اين يش از تأليپي، نيقزو علامه

حضـرت   يربلا و دوران زنـدگان ك ـ ةيش از فاجع ـع پيوقابه   ي مربوطخيتار
 ن مرحلـه را ي ـجوانب مختلـف ا ، ي بسيارو با تسلط آوري را جمع 3نبيز

  .ردك مي ليو تحل يافكموش
سال از عمـر   56حدود ، ناگوار عاشورا ةيش از واقعه پك تناگفته پيداس 

 ـاو در ا يگذشته بـود و زنـدگان   3ابركنب يز شريف نـده از  كآ، ن مـدت ي
 هـا  آنگيـري   شكل در ه ويك يحوادث؛ گوناگون بودهاي  پيشامدحوادث و 

لام و ك ـنفوذ  يدارا، رگذايرتأث، توانا يتياو شخصچراكه  ؛نقشي مهم داشت
  .آمد شمار مي بهمان ياان بابانو ةكه همبل، :بيت اهلزنان  پيشوا و سرآمد

  اما
  ؟ دانيم مي چهاو  ياز جزئيات زندگان راستي به 

را تـازه از   3خاسته بود و مادرش زهـرا نو يه تنها طفلكهنگام  از آن
  دست داده بود؟ 

  زيست؟ مي پدر ة، در خانه آن بانوي گراميكاز دوراني 
  رانش بود؟براد پدر و گاه كيهتكه  ها سال در آن

حد تا چه ، ات آنياو با شويش و جزئ كمشتر يتاريخ از زندگراستي،  به
  است؟ با ما سخن گفته

چـه بـوده    منـزل  ةدر اداراش  يابي ـامكت فرزندان و راز ياو در ترب ةيوش
  است؟
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يـزان  چه متا  عصر خويش زنان ييتربيت و راهنما و ر او در اصلاحيتأث
  بوده است؟

زنـان   يبـرا  ،چهـار سـال   در طوله كو سخناني ها  آموزش از محتواي
  ؟وجود دارد يچه اندازه آگاه، ردك مي راديوفه اك

داري  ديني، دامن پاكش و آموز، فرهنگ و حجابان يچگونه توانست م
  ند؟كسازش برقرار ، داري و حضور در اجتماع خانه ،تمدن و

  ه بوده است؟چگون گرانيد ياو برا يرخواهيسخاوت و خ، زهد، عبادت
ه كآن ، بيديرس مي يب به وياز عالم غ، ميمستقطور  به ههايي ك از دانش

  ؟اطلاعي در دست است چه، گرفته باشدي فراسكآن را از 
 يسـتگ يرا بـا شا  يوكـه   يفرد هاي منحصربه يژگيو، قيدقاي  گونه به
بـانوان   ةهمسرآمد ه كبلو  :بيت اهلخاندان بزرگ  ين بانويدوم، تمام

  يست؟چ، است بشر قرار داده خيتار
را وي كـه   نظير او در ابعاد روحي و نفساني چگونـه بـود   كم شخصيت 

عظمـت و   سـپهر در ، درخشـان اي  همچـون سـتاره   تاد يبخش مقاميچنان 
  ند؟ك يينماي خودجاودانگ

 نـار نـام بـرادرش   كبـود كـه نـامش را در     شدر وجودهايي  چه ويژگي
 ةهم يبرا يكير و نيدن به خيرمز رس د تاكرماندگار اي  گونه به 7نيحس

 تـا انـد   آن ةدر انديش و در سر دارندن خدا يد ياري سوداي هكباشد  يسانك
  بانگ اعتراض برآرند؟، پيشگان تاريخ ستمدربرابر 
  ، كدام است؟ندك مي از زن نمونه ارائه 3نبيه زك ياركر آشيتصو

  ...و
اين بـانوي ارجمنـد    ةهايي است كه دربار از پرسشاي  پاره ،تنها، ها اين
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  .مطرح است :خاندان محمدي
  ؛يآر

 يزندگان خيتار جزئيات يگردآوردر  راود وشش خكتمام  ينيقزو  علامه
، راه ةدر ميان يه وكد گفت يبا؛ اما شوربختانه، بستكار  به بزرگ يآن بانو

فش را تبـاه  يجسم شر ،عترس كه به شدي ريناپذ ي درمانماريدچار ب ،ناگاه
 ـ، سـرانجام آنكـه  تا ديشـان ك ينـد ك را بـه  ف كتابشيد تألرد و رونك ش از يپ

  .، رخت از اين جهان ناپايدار بربستافتن آني فرجام
ــوم ــاره آن مرحـ ــفحات اي  پـ ــر را در بكصـ ــاب حاضـ ــتان يتـ مارسـ

يگيـري رونـد   پ يه بـرا ك ـآنگاه  ؛به نگارش درآورد تيوك ي»يناس بوعلي«
  .بود يكپزشهاي  شيآزمادادن  مشغول انجام، شدرمان
ن يا كه ورزيد مي تاب اصراركف يار تألكافتن ي يانپابه  ،شدت هايشان ب 
  : دو علت داشت شاراصر

 ،زودي هب، شده بود گيرش گريبانه ي كمرض واسطة به داد مي احتمال .1
  ؛جهان بربنددرخت از 

  .دكر قيتشوسخت ، اتمام آنبه   را يه وكد يد ييايرؤ .2
 ـفق 1،تـاب كپس از نگارش فصل چهـارم   االله  آيـت مرحـوم   ،ه بزرگـوار ي

، با محبتي تمام. ه استه نزد او آمدك بيند ميرا در خواب  2ين قميحسسيد
يـا  ( »خدا دست تو را ببوسد«: ويدگ مي يند و به وكاف مير گردنش بدست 

  ).بوسد مي خداوند دستت را
، دراز يرود و مدت مي فرو شهيدر اند ،شدت هب، زديخ برمي چون از خواب 
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